
   3
2 و 

ره  
ما

238 ش

140
3  

هار
ب

گستره�علم� 1  پنج�
لازم است در ابتدا تعریف روشنی از علم ارائه و خصوصیات و احکام آن تا حدی توضیح داده شود تا با معرفی علم 
و دانش و شاخصه های آن، وضعیت »شبه علم« نیز دانسته و ممتاز گردد. علم، همانند چراغی است که می تابد تا 
متعلق خود را روشن ساخته و ویژگی ها و مختصات آن را هویدا سازد. علم اگر صادق مصدق باشد و همه اجزای 
درون و بیرون متعلق خود را به گونه ای نمایان می سازد تا هیچ جای ناشناخته نماند و همه ابعاد و ابعاض متعلق 
خود را به وضوح آشکار می نماید، به گونه ای که یقین و قطع را به همراه آورد و جای خلأ باقی نماند. این حد از علم 
می توانــد عالــم را بــه یقین رســاند و با قطــع و اطمینان کامل که جای هیچ تردید و انکاری را باقی نگذاشــته باشــد، 
خــود را بــه معلــوم برســاند. اگر در این حد از قرابت و نزدیکی به متعلق نباشــد، ولیکن با بررســی همه جانبه به یک 
اطمینان قریب به یقین و متأخم به علم فراهم آید، می تواند علم بوده و شــخص دارنده آن را نیز عالم دانســت. اگر 
نه از قسم نخست باشد که یقین آور و نه از قسم دوم که اطمینان آور است، علم نبوده و دارنده آن عالم نیز نیست 
 یُغْنِی 

َ
نَّ لا

ّ
و شــاید بتوان آن را در حد ظن و گمان دانســت که هرگز علم و حق نبوده و باید از آن احتراز کرد: »إِنَّ الظَ

حَقِّ شَیْئًا«1 
ْ
مِنَ ال

برای اینکه چنین علمی حاصل شــود ابتدا باید به ســراغ معلوم و متعلق علم رفت که از چه جنســی اســت؟ آیا از 
جنس امور طبیعی و مادی اســت که آن را طبیعی بخوانیم، مثل ســنگ و درخت؟ آیا از جنس کم و مقدار اســت 
یاضیات بدانیم؟ آیا از جنس فرامادی است نه مادی  اعم از مقدار متصل و مقدار منفصل که آن را از جنس علوم ر
یاضیات(، بلکه از جنس مجرد  محض)طبیعیات( و خلیط با امور طبیعی، همانند علم حساب و علم هندسه)ر
یاضی اســت که در ورای تجرد قرار می گیرد: اعم از تجرد میانی، همانند مباحث مرتبط با خودِ نفس  از طبیعی و ر
انســانی و مباحث پیرامونی نفس اعم از قوای ادراکی و تحریکی و ســایر مســائل مرتبط و یا از جنس تجرد محض 
است، همانند مبدعات و مفارقات یا از همه این اجناس برتر و بالاتر که فوق تجرد است که مربوط به عالم اله اعم 

از ذات و صفات و افعال و آثار و ... می شود.
 بعــد از آشــنایی نســبت بــه انــواع مختلــف موضــوع بایــد دانســت که هر یــک با کــدام روش قابل دسترســی بــوده و 
امــکان شــناخت صحیــح فراهم آید. این ســخن کــه فراتر از حد متعارف فهم اســت، اگر قابل قبول و باور نباشــد و 
هستی شناسی فقط منحصر به نوع اول و دوم باشد، طبیعی است که علم در همین حد مطرح بوده و هرچه غیر از 
یاضی است، اصلاً نه تنها جزء علم نیست، بلکه چنان معلوم و متعلقی وجود نداشته تا بدان علم  علوم طبیعی و ر
حاصل آید. از این رو مهم ترین و اصلی ترین ارکان تحصیل علم، هستی شناسی است که بررسی قلمرو هستی را به 
عهــده داشــته و واقعیــت از لاواقعیت را معرفی می نماید. بنابراین، بعد از توجــه به معلوم و متعلق علم و اینکه چه 
حقایقی در نظام هستی حضور داشته و دارند، بحث روش شناسی این معلومات و موارد تعلق علم فرا می رسد که 

باید متناسب با معلوم، روش معرفتی آن نیز شناخته و بدان تعلق گیرد.
نوع اول: به صورت اجمال عقل حســی و تجربی برای معلومات طبیعی و مادی که فقط این نوع از عقل اســت که 
می توانــد بــه امــور طبیعــی پرداخته و این چراغ فقط بر ســر موجودات طبیعی روشــنگری داشــته و برای غیــر از امور 

طبیعی نوری نخواهد داشت.
کی دارند و می توانند  نوع دوم: از متعلقات کمیات هستند که عقل نیمه تجربی و نیمه تجریدی کارساز بوده و تابنا
یاضیات را خلق کرده و احکام و آثار کم منفصل، یعنی اعداد و کم متصل، یعنی مقادیر را روشنگری نمایند. علم ر
نــوع ســوم: از امــوری که علم بــدان تعلق می گیرد، حقایقی الهیاتی هســتند که بعضاً نیمه تجــردی، همانند نفس و 
احکام و آثار آن و بعضاً تمام تجردی هستند، مثل عالم عقول و مفارقات و مبدعات و این نوع از روش معرفتی را 

عقل تجریدی می خوانند.
 نوع چهارم: که فقط وجود واجبی و احکام و اوصاف و اعمال آن قلمرو است که تنها عقل تجریدی ناب می تواند 

معرفت افزاید و فضای آن وجود والا را روشنگری و معرفی کنند.

نــوع پنجــم: نــوع دیگری از علــم وجود دارد کــه از آن به 
علم غیب یاد می شود که به زبان عالم به آن در قالب 
دیگــری، هماننــد ســمع و یــا نقــل از آن پرده بــرداری 
گاهی  می شــود؛ علمی که عالم به جهان غیب بدان آ
و شناخت کامل و تمام دارد و بلکه به نوع برتر از علم 
شــهودی )کــه از آن بــه علــم وحیانــی اطلاق می شــود 
کــه به آن شــهود و حضــور دارد( به زبــان معصومانه در 
اختیــار جامعه قرار می گیرد، گرچــه جامعه خود بدان 
گاهــی داشــته و از نهــان آن اطلاعــی ندارنــد، امــا بــر  آ
اســاس ادله و شــواهد روشن دیگر آن را پذیرفته و علم 
دانســته و بدان عمل کــرده و تبعیت می کند. این نوع 
از علــم نیــز بــدون شــک علم بــوده، بلکــه علــم برتر از 
ســایر انواع علــم و قابلیت هــر نوع اثبات پذیــری را در 
موطــن و موقعیــت خــود دارد، زیرا علمی اســت که به 
 طور مســتقیم از جهان غیب توســط زبان معصومانه، 
مصون از هر نوع خطا و خطیئه ای ارائه می شود. گرچه 
ممکن اســت در نزد غیرباورمندان افسانه و یا اسطوره 

و نظایر آن قلمداد شود.
البته تردیدی نیســت که به جهت غیر مستقیم بودن 
آن موارد مشــابه یا تفســیرهای ناصوابی از آن که بعضاً 
به عنوان تفســیر به رأی عنوان یافته وجود دارد، لیکن 
در عیــن حــال بــه شــدت از آن مواظبت شــده و ســره 
آن از ناســره مشــخص شــده و به عنوان نقل معتبر در 
دســترس اهل این علم وجــود دارد، این نوع از علم نیز 
کــه عمدتــاً علوم دینــی و وحیانــی نامیده می شــود، از 
نصــاب اعتبار برخوردار اســت و نزد باورمنــدان به آن 
علم قطعی و اطمینان بخش اســت که از آن بعضاً به 
علم و بعضاً به علمی یاد می شود. بنابراین، همان گونه 
که در کنار ســایر انواع علم، شــبه علمی وجود دارد که 
جوهراً متفاوت از آن علم بوده و به ظاهر خود را مشابه 
نشان داده است، در مورد این نوع از علم نیز شبه علم 
وجــود داشــته و بــه جهــت کارکردهای وســیع این نوع 
علــم، شــبه علم آن بازار وســیع و پر جمعیتــی دارد که 

باید به شدت از این نوع شبه علم احتراز کرد.

�علم� ��عقل�مختص�به�هر 2
کیداً گفته می شــود که در همه انواع این علوم که هر  تأ
یک نوعی از انواع علم هستند، عقل مختص به خود، 
آن هــا را راهبــری کــرده و موجــب شــناخت و معرفــت 
می شود. بنابراین، هر علمی با روش عقلی خود، فقط 
می تواند در حوزه همان علوم اثباتاً و نفیاً سخن بگوید 
و مجــاز نیســت کــه در قلمرو علــوم دیگــر ورود کرده و 
آن هــا را علم بداند یا علم نشــمارد. به  طور مثال، عقل 
تجربی فقط در حریم طبیعیــات می تواند ورود کرده و 
دربــاره آن اظهــار نظر کنــد و حق نــدارد در حوزه علوم 
یاضیاتــی اثباتــاً و نفیــاً نظــر دهــد و  الهیاتــی و حتــی ر
بالعکس. اگر هر عالمی حریم و حد خود را بشناســد 
و پا از آن فراتر ننهد و حرمت ســایر علوم را نگاه دارد، 
ضمــن تثبیــت موقعیــت هــر علمــی، ســایر علــوم نیز 
جایــگاه خــود را می یابند و از آن به بعد بحث تعامل و 
تعاطی علوم مطرح و علوم بین رشته ای، توسعه علوم 
را بــه همــراه خواهنــد داشــت. آن گونه کــه در حکمت 
متعالیه با این روش ضمن احترام به هر علمی و روش 
معرفتــی درون آن، هماننــد علــم کلام، عرفــان، قــرآن، 
حدیث، علوم نقلی و سمعی همه را در بستر حکمت 

بیم آن می رود که »شبه علم« گسترش غیر قابل کنترل میانِ 
عوام مردم پیدا کند

امکانِ براندازیِ علم

دکتر مرتضى جوادى آملى
نویسنده، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر دین، رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء،  

عضو مؤسس مجمع عالی حکمت اسلامی،  عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، مدیر مرکز نشر اسراء، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله تخصصی حکمت اسراء و 

مؤلف کتاب های»سیاست الهیه در حکمت متعالیه« و » فلسفه زیارت و آیین آن« است.
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شبه علم بهترین حربه برای قدرت طلبان است
سیاسیون همواره شبه علم را چون شمشیری برای جنگ های سیاسی می دانند 

اگر علم یک چهره روشن دارد، شبه علم صدها صورت یافته است 
عقل تجربی فقط در حریم طبیعیات می تواند اظهار نظر کند

در گستره علم غیب، بازار وسیعی برای »شبه علم« وجود دارد
شبه علم ممکن است به نام »علوم اسلامی« و با نیرنگ در جامعه منزلت یابد

متعالیه راه داده و ضمن بهامندی آن علوم، مجال وسیعی برای حکمت متعالیه فراهم آمده است.
 ، با این تفکیک و تقسیم بندی هر مقوله علمی در این چارچوب، قابل تحلیل و نقد و بررسی است. به عبارت دیگر
هر علمی که مسیر معرفتی خود را شناخته باشد و در جهت تثبیت و تقویت آن تلاش  کند و در مقابل تحریف و 
انحرافی بایستد، مجال هرگونه مشابهت بی اساس و پایه را که از آن به شبه علم یاد می شود، مسدود می کند. نکته 
، اثبات یا نفی کند و در باب علوم  قابل توجه این است که اولاً: هر عالمی می تواند فقط در باب علم خود اظهار نظر
و مقولات دیگر مجاز نیست که آن ها را علمی و یا غیر علمی بداند. به عنوان نمونه، عالمان طبیعی فقط در مورد 
یاضی و یا الهیات را  علوم طبیعی می توانند اظهار نظر کنند و از آن دفاع یا رد نمایند و مجاز نیستند، مثلاً علوم ر
علم نخوانند و آن را شــبه علم بدانند و بالعکس. ثانیاً: مســائل هر علمی در درون همان علم بایســتی مورد بررسی و 
ک ابطال پذیری در علوم طبیعی همانا حس و تجربه اســت.  نقد قرار گیرد و علم از شــبه علم ممتاز گردد؛ مثلاً ملا
ک حس و  در علوم تجریدی همانا اســتدلال و براهین عقلی اســت و همچنین، ســایر علوم و هرگز نبایســتی با ملا
تجربه، ابطال پذیری در موارد عقلی محض را به کارگرفت و این باعث می شود که صاحبان علوم ضمن نگاه داشت 
حریم علم خود، ورود نابجا در سایر علوم نداشته و آن ها را علم یا شبه علم نخوانند. بنابراین، شبه علم در هر علمی 
در خود آن علم قابل بررسی است و پالایش کردن هر علمی به عهده خود آن علم است که در این صورت می توان 
ک ها و معیارهای مرتبط، مســائل  شــبه علم را از حریم یک علم بیرون راند. به عنوان نمونه، علم طب با توجه به ملا

طبی را از غیر طبی و شبه علم طبی را از علم طب جدا کرده و آن ها را افشا می کند.
گفتنی است با توسعه هر علمی از جهت روش و موضوعات مرتبط و نظایر آن، می توان مسائل آن علم را با معیارهای 
خاص به خود سنجید. به عنوان مثال، در فضای علوم انسانی نوین که عمدتاً بر مبنای علم تجربی شناسایی و عمل 
می شود، میدان تجربه نیز وسیع تر شده و مسائلی که در جامعه می گذرد نیز به تجربه اهل آن علم، قابل ارزش گذاری و 
، نقاشی، مجسمه سازی و زیباشناسی به  حتی ارزیابی است. در مباحثی مثل هنر به مبنای جامع آن از ادبیات، شعر
تجربه اهل و اصحاب و ارباب ذوق آن علم داوری می شود؛ گرچه هر یک از این علوم، فنون و مهارت ها به نوبه خود از 
کاتی تبعیت می کنند، اما تجربه در این امور امروزه گسترش یافته اند؛ البته همچنان که از قبل بیان  قوانین، ضوابط و ملا
شد، تجربه و آزمون و خطای حسی صرفاً در موارد علومی هستند که با عقل تجربی قابل معرفت است و هرگز در حوزه 
علوم تجریدی کارایی نداشــته و ندارد و بالعکس. بنابراین، شــبه علم در یک جا متمرکز نیست، بلکه در هر علمی، 
... وجود دارد و تنها عالمان آن علم و فرهنگ و هنر می توانند با آن مبارزه کرده و آن را  فلسفه ای، فنی، هنری، مهارتی و
کات علمی برخوردار نیست،  از میدان به در ببرند. شبه علم بر اساس مشابهتی که با علم دارد، گرچه از معیارها و ملا
خود را بر اوســاط جامعه تحمیل کرده و خود را به جای علم جا زده و حکمرانی می کند؛ البته با فشــارهای تبلیغاتی 
و رســانه ای و ایجاد جو و فضای غالب ســمی، خود را علم معرفی می نماید و منافع خود را می برد و بر علم حقیقی و 
عالمان راستین می تازد. منازعه و درگیری علم و شبه علم به موازات تاریخ است؛ زیرا علم در صف حق و شبه علم در 
صف باطل است. این مبارزه حق و باطل را در طول تاریخ شکل می دهند و این نزاع تمام ناشدنی است. هرجا حق 
پیدا شود، بدون تردید در کنار آن باطل قد علم کرده و شبه حق شکل می گیرد و البته عالمان همین علم هستند که در 

صف حق قرار گرفته و در مقابل باطل گویان با شبه علم مبارزه می کنند.
یخی و حتی در  یخی به پایان نرســیده اســت، بلکه همواره در تمامی مقاطع تار این مبارزه و نزاع در هیچ مقطع تار
همــه قلمــرو جغرافیایــی و ســرزمینی اعم از ایران و غیــر ایران، نزاع بین علم و شــبه علم به عنوان یکــی از مصادیق 
مبارزه حق و باطل وجود داشته و دارد. رسالت عالمان هر علمی پاسداری و نگاه داشت حد و مرز هر علمی بوده 
و طرد و دفع و رفع هر نوع شــبه علمی به عهده عالمان و مرزداران همان علم اســت. تردیدی نیســت که سیاسیون، 
... همواره شبه علم را شمشیر یا سپری برای جنگ های سیاسی خود دانسته اند. شاید بهترین حربه  قدرت خواهان و
قدرت طلبان همین شــبه علم باشــد که با کیش و مات کردن خصم، خود را غالب و قاهر قرار می دهند. بنابراین، 
شــبه علــم تنهــا یک امر و یک حقیقت صوری و پنداری نیســت، بلکه می تواند به موازات علــم و تنوع و کثرت آن، 
تنوع و کثرت یافته و به اشــکال مختلفی ظهور و بروز کند. اتفاقاً اگر علم یک جلوه واضح و روشــن دارد، شــبه علم 
می تواند ده ها و صدها نوع و صورت یافته و حتی ظهور و بروز بیشتری از علم داشته باشد، زیرا دست یابی به علم 
و حقیقت آن تا حدی با دشواری و تلاش همراه است، در حالی  که شبه علم نیاز به سعی و کوشش نداشته و صرفاً 
بــا یــک سلســله کارهــای جادو جنبلی و ســوت و کف و نظایــر آن انجام پذیرفته و بــرای توده ها و افــرادی که افکار 
پذیر است. با این بیان و توضیح روشن شد که شبه علم تعریف واضح و روشن ندارد  سطحی و عامیانه دارند، باور
و هرچه که غیر از روش صحیح و بیرون از مدل علمی شناخته شده باشد و از اسلوب معرفی شده تبعیت نکند و 
بر اساس یک سری شباهت ها و نمونه های مشابه، خود را علم معرفی نماید، شبه علم است که بعضاً با یک سری 

کارکردهــای ظاهــری و بــدون پشــتوانه به عنــوان مدل 
اصلی علم، جا پیدا می کند.
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یکی از مســائل نوظهــور در این رابطه، عنصــر زمان در 
تشــخیص علم و یا شــبه علم اســت. عــده ای با طرح 
این پرســش که اگر مســائلی در گذشــته جزء مســائل 
شبه علم بود و اکنون در شمار مسائل علمی و یا علم 
درآمــده یــا بالعکس، چه حکمــی دارد؟ بایــد گفت با 
روشــن شدن شــاخصه ها در فضای علم، زمان، نقش 
چندانــی در بــاب تعییــن علــم و یــا شــبه علم نــدارد، 
زیــرا هرگــز زمــان و یــا مــکان در سرنوشــت یــک علــم 
چنــدان دخیــل نبــوده و بــه عنــوان یک مؤلفــه معرفی 
نمی گردد. شــاید در جهت وضــوح و ظهور یک علم و 
یا شــبه علم نقش مهمی داشته باشد، اما دانشمندان 
کشــف حقیقــت از  و پژوهشــگران هــر علمــی بــرای 
حجــاب زمان و سِــتار مکان عبور کــرده و به ویژگی ها 
کاوش  و مختصــات متعلــق آن معلــوم می پردازنــد. 
محققانه اقتضا می کند که برای کشــف یک حقیقت 
و علــم پیــدا کردن بــدان، هر مانعــی را کنــار زنند و هر 
زمینه ای را بیشتر بکاوند؛ البته این مهم، زمانی تحقق 
خواهــد یافــت کــه کاوشــگران آن پدیده به حق ســعی 
یغ ننمــوده و به حــق از عمق وجود  و تــلاش خــود را در
و اراده بــه دنبــال تمامی جزئیات معلوم باشــند. قابل 
توجه اســت که بــه صورت کلی می تــوان نظام حقایق 

عالم هستی را به سه صورت ملاحظه کرد:
الــف( یکــی از جلوه هــا و تظاهرات حقایــق به صورت 
حق صراح و خالص اســت که می توان آن را به روشــنی 
و وضوح در جلوه حق و عدل مشاهده کرد، مثل اینکه 
عدل مشــتهر و روشــن به منصه ظهور رســیده و انسان 

شاهد تحقق عدالت در مورد و یا مواردی است.
ب( صــورت باطــل؛ از جملــه جلوه هــای حقایــق بــه 
صورت ظلم آشــکار و باطل صریح است؛ مثل اینکه 
جامعه شاهد آن است که امر حقی زیر پا قرار گرفته و 
ظالمانه و جائرانه آن را طرد و باطل روشنی را جایگزین 

آن می نماید.
ج( صورت مشــتبه؛ از جمله مواردی که به صورت بارز 
خودنمایــی می کنــد، امــری اســت کــه بهــره چندانی از 
حق نداشــته، ولیکن با داشتن صورت ها و نمادهایی 
از حــق، حــق نمــا و ظاهــری حق بــه جانــب جلوه گری 
نموده و توده عوام که بهره چندانی از شناخت حقیقت 
ندارنــد، صرفاً با دیدن ظاهر مشــابه، به آن گرایش یافته 
و آن را حــق می بینند. این امور که در فضای شــبه علم 
شــکل می گیرنــد بســیار غلط انــداز بــوده و موجبــات 

انحرافات ذهنی را فراهم می گردانند.
شبه علم نوعاً در فرض سوم نمود دارد، زیرا در فرض اول 
«2، صور واضح  غَیِّ
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و روشــنی دارد کــه کمتر افــراد فریــب می خورند؛ لیکن 
فرضــی که در آن خطا راه یافته، بلکه عمده خطا در آن 
صورت می بندد، فرض ســوم اســت که باطل حق نما و 
ظلــم عدل نما و شــر خیر نما آشــکار شــده و افــراد یا بر 
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، شــیفته آن شــده و یــا بــه جهــت علــل و  ظاهــر زیباتــر
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شبه علم رواج یابد. در این فضای کلی ترسیم شده، هر 
حقیقتی اعم از علم، فلسفه، عرفان، دین و هر حقیقت 
دیگــر می توانــد بــه یکی از ســه وجــه در آمــده و صورت 
یابــد و هیــچ حقیقتــی در عالم طبیعــت از این فروض 
ســه گانــه بیرون نیســت؛ مثــلاً علــم بومی هــم می تواند 
علم حقیقی یا باطل و یا شبه علم باشد؛ چون چه بسا 
علــم بومی از صادق ترین علم حقیقــی بوده و برعکس 
علــم شــهرت یافته از کاذب ترین شــبه علم ها به شــمار 
آید، حتی ممکن است اموری به عنوان علوم اسلامی، 
علوم دینی و نظایر آن به جامعه آموزش داده و القا شود 
که هرگز از اســلام و دین بهره ای نداشــته و تنها از باب 

خدعه و نیرنگ به نام دین و اسلام منزلت یابند.
ابــزار و  از  اســتفاده  نوپدیــد علــم،  از جملــه مباحــث 
روش هــای جدیــد اســت که مســیر علــم از آن پیگیری 
بررســی  بــرای  کــه  نیســت  تردیــدی  هیــچ  می شــود. 
دســتیابی  نحــوه  و  روش  تشــکیل دهنده  مؤلفه هــای 
بــه علــم، بایســتی مــورد نظــر جــدی قــرار گیــرد. راه ها و 
روش های فراگیری علم یا حس و تجربه است که عقل 
تجربی کارآمد است و لیکن مراد از عقل تجربی عقلی 
ک های عقــل تجربی  اســت کــه از تمــام معیارهــا و ملا
اســتفاده نمــوده و هرگــز از ایــن قالــب و شــیوه بیــرون 
نباشــد؛ مثــل عقلی کــه در ریاضیــات کارآمد اســت یا 
عقلی که در فلسفه و عرفان بر اساس توضیحات داده 
شــده )خصوصــاً کتــاب منزلت عقــل( کارآمد اســت. 
بنابراین، اگر این شیوه نوپدید که در قالب فناوری های 
جدید و جنبش های برآمده از آن )ترانس اومانیسم، فرا 
...( از یکی از نظام های عقلی  انسان گرایی، فرابشریت و
شناخته شده و مقبول و معقول تبعیت نمود، می توان 
محصــول آن را البتــه با لحاظ دیگــر معیارها مورد قبول 
دانست، اما اگر شیوه های معرفتی بر اساس نظام های 
فکری بدون استانداردهای معرفتی اصیل مورد استناد 
واقــع شــده و محصــول ایــن نــوع معرفت بخواهــد مورد 
توجــه و قبــول واقع شــود، بدون شــک هیچ یــک از این 
دســتاوردها جــز انحــراف چیــزی را بــه همراه نداشــته و 

باعث ایجاد شبه علم می شود.
و  متزلــزل  معرفتــی  شــیوه های  ایــن  بــا  شــک  بــدون 
مضطــرب، نــه تنهــا علمــی حاصــل نمی شــود، بلکــه 
مسیری در جهت شکل گیری شبه علم اتفاق می افتد 
ک و غیر قابل کنترل خواهد  که پدیده ای بسیار خطرنا
بــود. ایــن مســائل بــا معاهــده، توافــق و نظایــر آن قابل 
جمــع کــردن نیســت، بلکــه تنهــا عالمــان هــر علمــی 
بایــد بــا تمــام تــوان و قــوا در جهــت حفــظ از انحــراف 
و شــکل گیری شــبه علم بکوشــند و ایــن مســأله مثــل 
مداخلات در فضای ژنتیک و دســتکاری در خلقت 
و آفرینش، گاهــی موجبات اختلالات جدی و خروج 
از حــد اعتــدال موجودات گردیده اســت و البته چون 
شبه علم همیشه با یک سلسله فعالیت های رسانه ای 
و زرق و برق های ظاهری همراه اســت، چه بسا شیوع 
غیر قابل کنترلی در بین توده عوام مردم پیدا کند و بر 

همه امور استیلا و سلطه یابد.  
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